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 نگاهی گذرا به زندگی نیما 
         

یان محمد   تقی پورنامدار
 

شمسی در دهکده »یوش« واقع در نور مازندران متولد    ۱۲۷۶قمری برابر با سال    ۱۳۱۵یما در سال  ن
گذشت. زندگی در میان شبانان و  شد. هنگام تولد نیما دو سال از سلطنت مظفرالدین شاه قاجار می 

خبر ایل بر فراز کوه  در گرد آتش نشستن مردم بی   ،ییلاق و قشلاق در هوای جستن چراگاه  ،ایلخی بانان 
خاطرات به یادمانده   ، زد و خوردهای وحشیانه، تفریحات ساده و زندگی کوچ نشینی   ، های سرد در شب 

 در ذهن نیما از روزگار کودکی است. 
شاه خلع و احمدشاه  لما محمدعلی ع  به یارییازده ساله بود که قشون مشروطه خواهان وارد تهران شد و  

وش آموخت. در دوازده سالگی با خانواده اش به  ی به سلطنت برگزیده شد. نیما خواندن و نوشتن را در 
در این مدرسه زبان   «.سن لوئی »در تهران به دبستان رفت و بعد از آن به مدرسه متوسطه    .تهران آمد

امه دریافت کرد. نا شد. در بیست سالگی از این مدرسه تصدیق فرانسه آموخت و با ادبیات فرانسه آشن
آید که در مدرسه خان مروی نزد مرحوم آقاشیخ هادی یوشی زبان مانده از او بر می های باقی از نامه 

های فلسفه و  در بارفروش )بابل( در محضر علامه حائری به درس   ۱۳۰۷در سال    .عربی یاد گرفت 
بر    جوییهای تفوق هی داشت. با خیال دل سپرد. در کودکی زندگی مرف    منطق و فقه این عالم بزرگ 

آورد  جویی را فراهم می هوش و قدرت خلاقة او امکان این تفوق   .گذشت دیگران روزهای کودکی او می 
ها ای برای او از همان سال زندگی تازه   .بردندسالان او بر وی حسد می در اواخر دوره پانزده سالگی هم .

اهمیت در  نخستین کار اداریش شغلی کم .  که او را از دوران خوش و پاک کودکی جدا کرد   آغاز شد
آورد. کار در اداره مالیه با طبیعت او سازگار    وزارت مالیه بود که هشت سال به تناوب در آن کار دوام

 نبود.
  یاندیشه  .مشغول کرده بودخان جنگلی در شمال ایران در این ایام فکر او را به خود قیام میرزا کوچک 

را در سر داشت  میرزا  .مرگ در جنگ و جنگل  با مرگ  فرو    ۱۳۰۰خان در سال  کوچک   قیام جنگل 
سروده    ۱۲۹۹مثنوی قصه رنگ پریده را که در اسفند سال    .نیما به هنر شاعری خویش پناه برد   .نشست 

نگ پریده به هزینه شخصی، خود چاپ کرد. چاپ مثنوی سنتی قصه ر ی  به هزینه   ۱۳۰۰در سال    ،بود 
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مشهور افسانه باشد که با شعر کلاسیک فارسی در طرح و    یبایست تمهیدی برای چاپ منظومهمی 
در هفته    ۱۳۰۱افسانه در اسفندماه    یهای چشمگیری داشت. اولین قسمت منظومه بیان مطالب تفاوت 

در دو شمارهٔ بعدی ادامه    هایی دیگرنامه مشهور قرن بیستم میرزاده عشقی چاپ شد. چـاپ قسمت 
  ی رنگ پریده مبتنی بر سنت بود، در منظومه  یضامین که در قصه و م زبان و شیوه طرح معانی    .یافت 

یکسره از اصول و ضوابط سنت گسسته    ،افسانه دگرگون شد اما صورت و قالب افسانه با همۀ تازگی 
 نبود.

ایامد این  آزار    ،ر  دل  کار  و  تنگدستی  در  نیما  می روزگار  هیجان   .گذشت اداری  و  شور  را  زندگی 
 کرد. مملکت گرفتار آشوب پذیر می انگیخت، تحمل ای که ذوق و ذهن او بر می های شاعرانه تجربه

مجلس شورای ملی    ۱۳۰۳حمایت بیگانگان در کار برانداختن قاجار بود. در سال    بابود. رضاخان  
شنید. عزل احمدشاه قاجار و نصب رضاخان را به سلطنت تصویب کرد. نیما صدای پای استبداد را می 

 ، بیست و نه ساله بود که با عالیه جهانگیر، خواهر زاده انقلابی شهید میرزا جهانگیرخان ۱۳۰۵در سال  
نیما که کار اداری    .به آمل منتقل شد  ۱۳۰۷در سال    . عالیه خانم معلم بود  .اسرافیل ازدواج کرد   صور 

ترین مدرسه  همسرش مدیرۀ دارالمعلمات رشت عالی   .را رها کرده بود به آمل رفت و سال بعد به رشت 
 نیما بیکار بود. .شهر شده بود

افسانه  منظومه  از  سرودنیما شع  ۱۳۰۹تا    ۱۳۰۲از سال    ،بعد  متعدد  بلند    .رهای  منظومۀ  بر  علاوه 
بلند محبس در سال    ۱۳۰۴سرباز در سال    یخانواده  فقرای   ۱۳۰۳و شعر نسبتاً  به یادگار  را  آن  که 

های تمثیلی کوتاه و شعرهایی چند سیاسی و اجتماعی تعدادی حکایت   ، محبوس زندان ساخته بود
، نشانه حساسیت نیما نسبت به مسائل  ۱۳۰۶سال    در  ،شعر بلند سرباز فولادین.  یادگار این دوره است 

  ۱۳۰۶سیاسی و اجتماعی در این دوران است. حادثه چگونگی اعدام سرهنگ احمد پولادین را در سال  
عی شنیده بود. سرباز فولادین نتیجه  نیما احتمالًا از مطل    ،رضاشاه  ی و به فرمان پس از کشف کمیته سر  

 پروراند. مردی است که سودای ستاندن داد مردم را از ستمگری در سر می تأثر نیما از جرأت و جسارت  
زبان و صورت و شیوه طرح معانی  ، حال و هوایی مناسب با عصر داشت  ، غیر از معانی که به هر حال

نمود. این تر می به سنت نزدیک   ،در این شعرها با سنت شعر کلاسیک بیگانه نبود و از منظومه افسانه
ای مناسب برای انتشار شعرهایی التهاب انتشار پیش از وقت افسانه بود و تدارک زمینه  شعرها آبی بر

های تمثیلی این دوره  در حکایت   .آشنای افسانه نیز بگذرد ت بایست از مرز صورت و قالب سن  که می 
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  ۱۳۰۹در سال  ت.  پنهان نیس   ،سرایان طرف توجه نیماست تأثیر مخزن الاسرار نظامی که از جمله کهن
کار معلمی برایش    . از غم بیکاری رها شود  «حکیم نظامی »رود تا با معلمی در مدرسه  نیما به آستارا می 

در مدرسه تاریخ و فارسی و عربی و جغرافیا   .به زندگی محقری که دارد راضی است   .کننده نیست خسته
آنان را خیلی زود با شعر و آثار سازد.  ها به زودی ارتباطی دوستانه برقرار می با بچه   .کندتدریس می 

گمان دل انگیز بوده است. شوخی آمیز او برای شاگردان بی   های پندآموز وحکایت   .کندخود آشنا می 
نزدیک می  ارتباط  شهر  مردم  با  کندکوشد  پیدا  می   ،تری  ناامید  و   :شوداما  تلخ  متعصب،  دیر    آنان 

به فارسی می انتقال  به ترکی می اند.  اما  بی وانند و حرف می خ نویسند  نیما را دلتنگ    ، همزبانی زنند. 
می   .کندمی  مریضخانه احساس  او  برای  آستارا  می ایکند  سالی  مجروح.  سربازی  برای  گذرد. ست 

بی  را  او  تنهایی،  و  می غربت  افسرده  و  بی حوصله  هم  ظاهرش  و وضع  سر  به  که  چندان  اعتنا  کند؛ 
سال دوم    .افکندمعلمی را نیز از نظر او می   ،لیم و تربیت آشنایی تدریجی او با نقص نظام تع   .شودمی 

می  مردم  از  گریز  و  ناامیدی  و  عزلت  در  آستارا  در  جنایت   .گذرد اقامت  که  خدمت،  نه  را  معلمی 
شود،  فـایـده اسـت. بـه دوستانش متوسل می کوشش بـی   .افتدپندارد. بـه فکــر انتقال از آستارا می می 

خاطره یوش،    : شودرفع دلتنگی و تنهایی را با یادآوری خاطرات گذشته سرگرم می رسد.  به جایی نمی 
  یه در    ،نوشیدن «  از آب چشمۀ »کلار  ، صحبت یاران، نان بیخته با گندم سیاه خوردن   ،شکار و کتاب

های  پروازگاه عقاب در تابستان، با آب   ،ناسر«: مأوای پلنگ در زمستان مز  ا  »کام«، دره »یه »یاسل«، در  
جایگاه   ،سر از سنگ برکــرده و از دسترس آدمیان دور  های وحشی  با کاج  ،گر چون مارپیچان زمزمه

امید سفر به شیراز و  .  شوداز انتقال به تهران ناامید می   ...شـاعـر بـا پدر  گذران روزان و شبان کودکی  
دهد. در انتهای زیر ادامه می رود. سال سوم اقامت در آستارا را بناگکاری در آنجا یافتن نیز از دست می 

تخم کین را در او   ،بدبینی .رودخویش فروتر می   عمیق    گیرد. در انزوای  ای بیرون از شهر منزل می خرابه
گرفته انتقام به اوضاع با چشم خون   ،نگرد ای را از روی کین می چون جغد پرواز هر پرنده  .کندبارور می 
او از اوضاع خود بیش از آن سر رفته است که حتی به شعر پناه ببرد. در دیوان    یحوصله   .شودخیره می 

جوید. زمستان سرد و بخاری  های او برای طغیان بهانه می نیست. رنج   ۱۳۱۱او حتی یک شعر به تاریخ  
کند. نردبان مدرسه را  با مدیر مدرسه بر سر آن مشاجره می   .دهدخاموش کلاس بهانه را به دستش می 

. آیندها می بازرس   .کندگیرد. شکایت می می   سوزاند. کار مشاجره با مدیر بالا شکند و در بخاری می می 
رئیس معارف شخصاً به آستارا    .کشدگیرند. کار به اداره معارف اردبیل می ها طرف مدیر را می معلم 
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سفر از    .آستارا را ترک کندشود  نیما مجبور می   .افتدهای مدیر مؤثر می چینی ها و زمینه آید. تملقمی 
می  طول  روز  هشت  رشت  تا  باتلاقآستارا  و  توفان  و  برف  میان  از  جنگلبیراهه   ،کشد؛    ، های 

در تهران نیما  .  شودسرانجام وارد تهران می   ۱۳۱۲در فروردین  ه.  های شکستپل   ،های خطرناکرودخانه 
ها و محکمه اداری خیال نیما را  نگاری ها و نامه رت پرا  .کنندو همسرش شکایت خود را پیگیری می 

  . شودکنند که از رفتن به آذربایجان و آستارا منع می ای برایش درست می دوسیه   .کندسرانجام راحت می 
کابوس آستارا و معلمی    .هم شعری نیست   ۱۳۱۲در دیوان نیما از سال    .گیرد خدمت معلمی او پایان می 

نیما دبیکاری از راه می   .شودتمام می  به شعر روی می رسد.  خاطرات .  آورد ر عین تنگدستی دوباره 
شود  راست می   ، زندشود، چرخ می حلقه می   جهد و حلقه گذشته مثل دودی که از روزن بام روستا می 

  ، ۱۳۱۳در اردیبهشت    دود رود. قطعه شعر  شود، از خاطر او می پرد و محو می های سیاه می و با بال 
کند و به یاد دوست سفری به یوش، زادگاه محبوب خود می   .سخن گفتن پس از دو سال خاموشی است 

پور جهانگیر سرتیپ  خود،  مهربانی  و  حسن  تنهایی شب   ، سراپا  تشویش  بلندترین   ،آذرماه  هایدر 
ظامی قلعه سقریم داستان »شاه سیاهپوش« هفت پیکر ن  .  سرایدمثنوی داستانی خود، قلعۀ سقریم را می 

در    ۱۳۱۵گردد. در سال  برد و دنبال کار می ر می سنیما در تهران بـه    ۱۳۱۴در سال    .آورد را به یاد می 
ها او همچنان در پی تکمیل طرح نوینی در این سال   .دهدمدرسه صنعتی ایران و آلمان ادبیات درس می 

سرانجام با شعر ققنوس   ،1316  های او در سالاست که در شعر فارسی با افسانه آغاز کرده بود. تجربه 
شعر ققنوس، رهایی پیروزمندانه از اصول و ضوابط سنت است و تکمیل تجددی    .رسدبه سامان می 

یکی مظهر    دو شعر است:  1316بود. حاصل کار شاعری نیما در سال  ناتمام مانده   که در منظومه افسانه 
الملک که در  ای اعتصام ثدر ر  « دریغای  »  ای با هفت بیت و ردیف قطعه   :سنت و یکی مظهر بدعت 

و شعر ققنوس که در صورت و    ،ا مبتنی بر اصول و ضوابط سنت است پسرا  ،زبان و صورت و معنی 
 زبان و معنی یکسره خروج از اصول و ضوابط سنت است.

نیما همین دو شعر را سروده باشد؛ اما بسیار محتمل است که    ۱۳۱۶نماید که در سال  بسیار بعید می 
گذاشته باشد. دیدن این دو شعر در کنار یکدیگر در دیوان نیما    ۱۳۱۶عمد تاریخ این دو شعر را  ه  ا بنیم

این دو شعر از یکسو تفاوت و فاصله عمیق میان سنت و این تجدد تحقق یافته  .بسیار تأمل انگیزست  
گی با سنت منجر به  تا تصور نشود که بیگان  ، نماید و از سوی دیگر گذر نیما را از سنت به تجددرا می 

های مداوم و  ها و تجربه ست. تأمل در این دو شعر همچنین تصویر کوشش ااین تجدد و بدعت شده  
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میرزا یوسف اعتصام   .نمایدسنجیده شاعری را برای در افکندن طرحی نو در شعر فارسـی بــاز می 
با گرایشی غالب به ادبیات   هـ . ق( که اولین مجله ادبی ایران به نام بهار را  ۱۳۵۶  -  ۱۲۹۱الملک ) 

و نیما ققنوسی است که مست از رنج های   ،رود عنقایی است که به کوه قاف می   ،کندفرانسه منتشر می 
های شعر از میان خاکسترش به  افکند تا جوجه های آتش فرو می خود را در میان شعله   ،درون خویش

های دیگر خواهد ققنوسی که مرگ او تولد ققنوس   .ققنوس است   مرگ اعتصام الملک، تولد  .درآیند
مواد درسی  تدریس  به  دارد.  رفتاری دوستانه  با شاگردان  نیما  آلمان  و  ایران  مدرسه صنعتی  در  بود. 

رفتار او با توقع    .اگر پیش آید باکی ندارد که در کلاس از دولت هم انتقاد کند  .دهدچندان اهمیت نمی 
نیس  سازگار  دبیرستان  می   .ت مسئولان  را  می .خواهند  عذرش  آغاز  باز  ام  بیکاری  بار  این  دیر  شود.  ا 

  ی آید و بعد کارمند اداره به استخدام وزارت فرهنگ در می   ۱۳۱۷به کمک دوستان در سال    .پایدنمی 
باشیان از افسران موسیقیدان را مأمور نشر مجله موسیقی در ادارۀ  در همین سال مین  .شودموسیقی می 
وت  دع   ضیاء هشترودی و چند نفر دیگر   ،عبدالحسین نوشین  ،او از صادق هدایت   . نندکموسیقی می 

فرصت مغتنمی پیش    .پیونددنیما هم که کارمند ادارهٔ موسیقی است به آنان می   .کندبه همکاری می 
 . ای را اداره کنندبرجسته در کنار هم نشریه  یید تا چند نویسندهآمی 

ارزش  »  مقاله  . اش سازگار است شود که با روحیهنیما به کاری مشغول می برای نخستین بار است که  
تا    ۱۳۱۸ماه  در فاصلهٔ دی   ،آیدرا که بعدها به صورت کتابی در می «  احساسات در زندگی هنرپیشگان 

دفاعی غیر مستقیم از شعرهای   ، انتشار این مقاله  .نویسدهایی از همین مجله می در شماره  ۱۳۱۹آذر  
ای مناسب برای انتشار شعرهای آینده است. پانزده شعر و از جمله شعر ققنوس تمهید زمینه خود و نیز  

به خصوص از جانب سنت شود. اعتراض در شماره های مختلف این مجله منتشر می  گرایان کم  ها 
  ، شودکنند. جدا از شعرهایی که در مجلـه موسیقی منتشر می نیست. همکاران نیما از وی حمایت می 

و در    ،اندسروده شده   ۱۳۱۷یوان نیما پس از ققنوس و دو شعر غراب و مرغ غم که هر دو در سال  در د
های سنتی وجود دارد؛ از جمله پنج غزل در سال  اند، شعرهایی نیز در شیوه همان سبک و سیاق ققنوس 

ستیزی،  رسد نیما بعد از هر ابداع چشمگیر و سنت به نظر می   .۱۳۱۸و مثنوی دانیال در سال    ۱۳۱۷
دهد تا  های موقتی به او رخصت می بیند. این عقب نشینی ت را مصلحت وقت می نشینی در سن  عقب 

از    ،های ادبی اهل شعر پیروزی نیما در ستیز با عادت   .اثر کندهم نفسی تازه و هم انکار مخالفان را بی 
آزاد و نیمه    ، سنتی   کند. به دنبال چند شعر طریق همین جنگ و گریزهاست که به تدریج تحقق پیدا می 
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سال   در  سریویلی  خانـه  بلنـد  منظومه  تاز  ۱۳۱۹سنتی،  قلمرو    یه یورش  در  سنت  بر  دیگری 
از دو ماه   ای کمتر به فاصله  .سازی است. این اولین منظومۀ نیما در قالب ابداعی و آزاد اوست منظومه

در کمتر از دو ماه بعد    سنت نشینی در  عقب   . شودشعر پریان با همان سبک و سیاق شعر آزاد سروده می 
ای بلند با رعایت اصول و ضوابط سنتی است طوفان قصیده  کند.شعر طوفان تحقق پیدا می از پریان در  

آ  آورد. بعد از اینکه قصاید منوچهری را به خاطر می  سایشی موقتی از شر و شور  قصیده که گویی 
شود.  دوره دیگر سرایش شعرهای آزاد آغاز می   ،گاه و پشتیبانی برای ادامه تجددنوآوری است، و تکیه 

  ۱۳۲۳ماه  شود. سرودن شعرهای آزاد تا بهمن سروده می   شعر اندوهناک شب   ۱۳۱۹یک ماه بعد در آبان  
 یابد.و شعر ناقوس ادامه می 
شود، نیما و  شماره منتشر می پنج  ها با انتشار آن تا سی و  رغم بعضی مخالفت مجله موسیقی که علی 

انتشار مجلهٔ موسیقی  ،و اشغال ایران  ۱۳۲۰کند. پس از شهریور شعر او را به تدریج بیشتر معرفی می 
که مجله    ۱۳۲۹–۱۳۲۸در سال    .شودنیما در وزارت فرهنگ و هنر منتظر خدمت می   .گرددمتوقف می 
 شود. نیما دوباره در وزارت فرهنگ و هنر به کار مشغول می  ،کندجدید حیات می موسیقی ت

نیما ملول از شهر و شهرنشینی روزگار    ، های انتظار خدمت تا بازگشت مجدد به کاردر فاصله میان سال 
شود و بی آنکه به حزبی  اش صرف می های شاعرانه روزهای بیکاری او در کار تکمیل تجربه   .گذراندمی 

موسیقی ارتباط   یبا بسته شدن دریچه مجله .  ل سپرده باشد با بیم و امید نگران اوضاع کشور است د
برای این رفع دلتنگی است   .افزایدشود. این قطع ارتباط بر دلتنگی او می نیما با مخاطبانش محدود می 

جله از نشریات حزب این م   .آورد مردم برای روشنفکران روی می   یرهبر و مجله  ی  شاید که به روزنامه 
رهبر نیز تعلق به حزب داشت و انور    یگرداندند. روزنامه احمد آن را می توده بود که احسان طبری و آل 

تصویری نه چندان مبهم از اوضاع سیاسی و    ۱۳۲۳بود. شعر ناقوس در سال    ای از گردانندگانشخامه
سال  آن  در  را  نیما  می روحیه  در  ها  ناقوس  بانگ  می نماید:  نواخته  سحر  را  خلوت  سکوت  شود. 

بانگ ناقوس صدایی است در برزخ تیرگی و روشنی که    .امید است که خفتگان بیدار شوند  .شکندمی 
بانگ    .کندتفسیر می   ،گشته است دهد و روزبهی را که در سرشت شبی سرد گماز مرگ شب خبر می 

شود تا  ا و عناصرش به دقت تشریح می ناقوس پیام امید و روشنی در شبی تیره و تاریک است که اجز
تر سازد... بعد از ناقوس، سه شعر  پذیرفتنی   دعوت به از خودگذشتگی برای فراز آمدن روزگار بهی را

الرثا در رثای ادیب پیشاوری و شعر در جواب حسین تهرانی و شعر زیاد تو نرود، در قالب و سبک و  
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میز برای طفره رفتن از پرداخت بدهی خود به  سیاق شعر سنتی است. شعر دوم شعری است شوخی آ
حسین تهرانی ضرب نواز معروف. شـعـر ســوم، اندرز و درددلی سخت مؤثر و عاطفی است به پسری  

با منظومۀ    ۱۳۲۴است. سال    ۱۳۲۳این آخرین شعرهای سال    .ساله خواهد شد  که خواهد آمد و دو
قالب آزاد نیمایی است و متأثر از اوراشیمای    شود که مثل خانه سریویلی در صورت ومانلی آغاز می 

 صادق هدایت ترجمه شود. ی پیش از آنکه این داستان به وسیله  ،ژاپنی 
رغم امید مشکوکی که نزدیکی به حزب توده در نیما برانگیخته  موسیقی،علی ی  بعد از تعطیل مجله 

سیاسی همچنان در او باقی است. امید های روحیه بدبینی و تردید نسبت به درستی این جریان  ،است 
گیرد که نگرانی از وجود او رخت بربندد. به همین سبب به بهروزی هیچ گاه در نیما چندان قوت نمی 

در اتاق کوچک مرطوبی  .کنداست که شوق شهرنشینی آرزوی بازگشت به روستا را از دل او زایل نمی 
های اوست. ش کتاب اتنها دلخوشی   .گذراندزگار می ای از تهران رو بیند در گوشه که رنگ آفتاب نمی 

با یک جفت چارق و یک چوبدست به زندگی ساده مردم روستا به آن   ، آرزو دارد  بازگردد؛  به یوش 
اما در زنجیر  .گذرد اند و خط باریک آب روشنی از میان آن می هایی که سر به آسمان کشیدهطرف کوه 

 است. زندگی و شهرنشینی اسیر شده یپوسیده
نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران از    ۱۳۲۵آید. در تیرماه سال  تنها فرزندش به دنیا می   ۱۳۲۴در سال  

ند. شعر آی  کگردد. نیما نیز در آن شرکت می وروی برگزار می   سوی انجمن روابط فرهنگـی ایــران و  
  ۱۳۲۶خواند. در سال می شده است در آنجا   ، هایش را در نور شمعی که جانشین برقی که رفته بودآدم

می  رها  را  مردم  مجلـه  احمد  آل  توده،  حزب  در  انشعاب  دنبال  قطع  به  حزب  با  نیما  رابطهٔ  اما  کند 
 شود. نمی 

اما آنان که در کار شعر و شاعری  ود.  ای ناشناخته نب ه کران و ادیبان چهرروشنفنیما حالا دیگر در میان  
کنند. در دهۀ بیست حزب توده از طریق نشریات خود  دادند که درباره او سکوت  ترجیح می   ،بودند

برای عرضه نبض جریان  و پشتیبانی  دنبال مدافع  به  که  نیما  ادبی را در دست داشت.  و    یهای  شعر 
نیما  .  حزب نیز مشتاق چنین کسی است   . شودتر می تجددجویی خود بود به این حزب نزدیک  پای 

خواست نیما را از دامی که  احمد که می شود. هشدارهای آل رفته از این طریق به سیاست باز می رفته 
  ۲۸کودتای    .کندپاسخ آل احمد را با طنز و ابهام برگزار می   .کندگرفتار آن شده بود برهاند، اثر نمی 

در    .کنندآیند و دستگیرش می به سراغ نیما هم می   .ریزد تشکیلات حزب را به هم می   ،۱۳۳۲مرداد  
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دارد  کافی  فرصت  بیاندیشد  زندان  توده  حزب  کار  به  و  خود  کار  به  م   .که  بیرون  که  زندان  آید،  ی از 
آنان را    .داندآنان را در سیاست و هنر احمق می   .التیام نیافته است   «طبری   زخم » کند هنوز  احساس می 

ای کردند او توده مردمی را که خیال می   .هاست ها به گردن آن شمارد که خون کشته دروغگویانی می 
حزب و بدعهدی آنان که   یخاطره  .آورد خاطرات تلخ گذشته را به یاد می  .خوانداست احمق می بوده 

خاموش شده بود، از نفرت و یأس   ، به ریختن خون برادرهایش کشیده بود و نور امیدی که با کودتا
می  در    .کندسرشارش  فولادم  است   ۱۳۳۲دل  گذرانده  از سر  که  است  کابوسی  احساس    : یادآوری 

جای آشوبگرانی که کارشان کشتن و کشتار و    ، ی رسیده است که دلی شاد در آن نبودهاکند از خطه می 
در اندیشۀ خون برادرهایش که ناروا    . بهارش از گل زخم کسان بوده است. دل فولادش مضطرب است 

ر انزوا  دیگرگون کند... روزهای نیما در این سالها د   ، بیم آن دارد که دلش را زنگ  ،انددر خون غلتیده
گذراند و کیف تام و تمام او تنها ماندن و روزهای های آخر عمر را میان یوش و تهران می سال  .گذرد می 

م. از سال  دهکم انتشار می   ،نویسمنوشته بود: زیاد می   ۱۳۲۵شیرین خود را یاد کردن است. در سال  
، شش  1336  تا  ۱۳۳۵شش شعر و از سال   ۱۳۳۴تا    ۱۳۳۲از سال    .نویسدبه بعد نیما کم می   ۱۳۳۲

است  تابستان   .شعر دیگر سروده  به  عادت داشت  می ی ها  عادت  بار آخرخلاف  کند. وش سفر کند. 
ه است. وش نوشتی از    ۱۳۳۸مرداد    ۸رود. آخرین نامه خود را به پسرش در تاریخ  وش می ی زمستان به  

آورندش. وش تا کنار جاده چالوس بر روی قاطر می ی از    .اندازد وش به بستر بیماریش می ی زمستان سرد  
  ۱۳۳۷شود.آخرین شعر دیوان او تاریخ آبان  خاموش می   ۱۳۳۸ماه  دی   ۲۳رساند.  دی ماه را به آخر نمی 

  در .  تریست در آخرین شعر خود هنوز در کار تجربه تازه   ، شعرر  را دارد. پس از عمری تجربـه در کا
  ، در آستانه مرگ   ام.«این شعر را مخصوصاً به دو وزن ساخته : »این آخرین شعر نوشته است   یحاشیه

بانگ    ۱۳۲۸گوش بر زنگ کاروان است؛ کاروانی که در سال    ،چشم بر جاده خالی   ،هنوز در تمام شب 
 . شنیده بود ،شدشب زده و خفته نزدیک می جرس آن را کـه بـه شهر خاموش و  

 شب همه شب شکسته خواب به چشمم
 گوش بر زنگ کاروانستم 

 زنده ز دور، با صداهای نیم
 همعنان گشته همزبان هستم 
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 ا ز همه کس خالیست جاده ام  
 ریخته بر سر آوار آوار  

 این منم مانده به زندان شب تیره که باز 
 شب همه شب 
 کاروانستم. گوش بر زنگ 
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